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مقدمه
ــول اجتماعى و  ــان از يك تح ــى در تاريخ نش ــر نهاد اجتماع ــش ه پيداي
ــر دارد. مطالعه سير تحول  مرحله اى از يك نوع تكامل دانش اجتماعى بش
ــد، كه با آن  ــر مى باش ــاى اجتماعى خود بخش مهمى از تاريخ بش نهاده
ــير تمدن و تحول آن را رديابى و مطالعه كرد. تحول در نهادها  مى توان س
ــان از پيچيدگى زندگى بشر در طول  ــرى نش و ادارات دولتى در جوامع بش
تاريخ دارد. تشكيلات انتظامى و نهادهاى امنيتى از مهم ترين و ابتدائى ترين 
ــازمان هايى بودهاند كه بشر به دليل نياز به آن ها به فكر ايجاد آن افتاد. س

ــان در تاريخ دچار تغيير و دگرگونى  اين نهاد ها با تغيير و تحول زندگى انس
ــيرى بر كتاب« نيروى انتظامى سه  ــده اند. هدف اين مقاله ارزيابى و س ش
هزارساله ى ايران» و چشم اندازى بر تشكيلات ادارى نيروهاى حافظ نظم 

در طول تاريخ ايران هر چند مختصر مى باشد. 
كتاب «نيروى انتظامى سه هزارساله ى ايران» داراى شش فصل است كه 
هر فصلى از آن شامل چند مبحث بوده و در پايان كتاب منابع و مآخذ نيز 

ذكر شده اما كتاب فاقد فهرست اعلام مى باشد. 
ــنده انگيزه ى خود را براى نوشتن اين كتاب اداى  انگيزه نويسـنده: نويس
ــبت به تاريخ كهن چند هزارساله ى ايران مى داند: «از اين رو جهت  دين نس
ــيدن گوشه اى از اين تمدن باستانى، حقير بر خود لازم مى ديدم  به رخ كش

كه در مورد (تاريخچه پيدايش نظميّه) در ايران پژوهشى داشته باشم»
منابع كتاب: منابع كتاب كه در پايان متن عنوان شده، 21 مورد مى باشد. 
ــنده خود گوشزد مى كند كه  ــتر آن ها جزو منابع مطالعاتى است. نويس بيش
ــيار كم  ــاله ى ايران بس منابع در زمينه نيروى پليس در تاريخ چند هزار س
ــوار است. (تهرانى شفق،  ــد. لذا كار تحقيق در اين زمينه بسيار دش مى باش
ــوارد او خواننده خود را به كتاب ديگرش  ــيارى از م 1388، ص 34) در بس
تحت عنوان «اميران دربار» چاپ 1385 شركت سهامى انتشار، ارجاع داده 
ــنده به دليل كمبود منابع نتوانسته امور مربوط به نظميّه را در  ــت. نويس اس
تمام دوره هاى تاريخ ايران روشن كند. دليل اين امر را اين مى داند كه فقط 
برخى از پادشاهان و حاكمان تاريخ ايران در امور نظميّه اثرگذار بوده اند: «از 
اينرو در اين كتاب فقط امورات نظميّه حكومت هايى به نگارش در آمده كه 

در پيشرفت نظميّه صاحب اثر بوده اند.» (همان، ص9)
ــناس حقوق بوده، فصل اول كتاب را به تاريخ حقوق  ــنده كارش چون نويس
ــان موجودى اجتماعى است،  ــت. انس و مجازات كيفرى اختصاص داده اس

چكيده
بدون شك يكى از اهداف و شايد مهم ترين هدف ايجاد حكومت ها در جوامع اوليه ى 
ايجاد نظم و جلوگيرى از ناامنى و بى نظمى در اجتماعات بشرى بوده است. با پيدايش 
ــور و امپراتورى ها نياز به ايجاد يك نيروى  ــهرها به كش دولت ها و تبديل دولت ـ ش
ــكونت انسانى بيشتر شد. هرچند وجود نيروهاى  ــهرها و مراكز س امنيتى در داخل ش
ايجادكننده ى نظم و امنيت در حكومت هاى ايران پيش از اسلام آشكار است؛ اما منابع 
ــكيلات بسيار محدود و بيشتر در حد حدس و گمان  و اطلاعات ما در زمينه اين تش
مى باشد. از ميان دولت هاى ايران باستان، تشكيلات هخامنشيان به ويژه داريوش اول 
روشن تر از بقيه است. از دوره ى اسلامى و پيدايش نيروى شُرطه كه مأمور حفظ نظم 
در شهرها بود بيشتر اطلاع داريم. هرچند وظايف و تشكيلات اين نيرو در منابع و متون 
تاريخى چندان واضع نيست. با تشكيل دولت صفوى تشكيلات نظميه روشن تر هم 
شد. در عصر قاجار و به دنبال آشنايى ايرانيان با مظاهر تمدن جديد و تقليد و اقتباس 
از تشكيلات ادارى غرب با پيدايش نيروى جديد پليس و نظميّه به كمك مستشاران 
خارجى مواجه مى شويم. در دوران حكومت پهلوى تغييرات كمى و كيفى بيشترى در 
تشكيلات پليس ايجاد شد. اين نيرو گسترش بسيارى يافت و سرانجام بعد از پيروزى 
انقلاب اسلامى با ادغام دو نهاد تشكيلاتى باقى مانده از گذشته و يك نهاد انقلابى، 

تشكيلات جديدى به نام نيروى انتظامى ايجاد شد.   
كليدواژه: نظميّه،پليس، شُرطه،تشكيلات، نيروى انتظامى، ايران 

■ نيروى انتظامى سه هزار ساله ى ايران
■ اكبر تهرانى 

■تهران، نشر بوستان، چاپ اول، 1388، 
تعداد صفحات: 176

● رحيم شبانه
 كارشناس ارشد تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اميديه



149
اره 

شم
 - 

138
9  

مهر

39

ــان  ــتى با ديگران دارد. اگر همه ى افعال انس پس نياز به ارتباط و همزيس
ــد شايد چندان جرمى بين انسان ها ايجاد نمى شد.  از روى اراده و عقل باش
اما چون غرايزى مانند طمع، حسد، بخل، خودخواهى و غيره در بين روابط 
انسانى مشكل ايجاد مى كند، لذا جرم واقع مى شود و نياز به كيفر و مجازات 
ــك از اراده خداوندى و  ــاء دارد ي ــود مى آيد. كيفر و مجازات دو منش به وج
ديگرى از اراده ى انسانى به وجود مى آيد. در جوامع اوليه برابرى و مساوات 
ــا براى كوچك ترين جرم ها  ــت، چه بس ميان جرم و مجازات مفهومى نداش
سخت ترين مجازات ها در نظر گرفته مى شد. حتى ممكن بود اين مجازات 
شامل خانواده و تمام طايفه ى او باشد. درباره ى مبنا و منشأ اراده ى انسانى 
ــه ى حمورابى از مهم ترين و قديمى ترين  ــك قانون نام در حقوق، بدون ش
ــر محسوب مى شود. بعد از قانون نامه ى حمورابى از ديگر  متون حقوقى بش
ــه قانون «حقوق رم»  ــانى تدوين يافته مى توان ب ــى كه به اراده انس قوانين
ــاره كرد كه يكى از منابع عمده و اصلى حقوق در دوران جديد  روميان اش

است. (همان، ص19)

تاريخچه نظميهّ و پليس 
ــده كه به  واژه نظميّه مانند نظام و نظامى از كلمه عربى «نظم» گرفته ش
معناى آراستن و مرتب كردن است. نويسنده گوشزد مى كند كه واژه ى نظام 
ــته هاى دور به كار نمى رفت،  چراكه در ايران براى نظام  و نظامى در گذش
ــپاه و لشكر (فارسى)  ــون (تركى) و جيش (عربى) يا س از كلماتى چون قش
ــنده احتمال مى دهد مفهوم واژه ى پليس از كلمه  ــد. نويس ــتفاده مى ش اس
يونانى (Polis) مشتق شده باشد. اصطلاح پليس در سرزمين هاى اروپايى، 
ــود. خدماتى كه هنوز به  ــامل خدمات عمومى ب ــز بريتانيا، در ابتدا ش به ج
ــازمان هاى ويژه اختصاص نداشت. واژه پليس در قرن هجدهم ميلادى  س
ــه در وقايع  ــس راه يافت. درباره ى پليس فرانس ــه به انگلي از طريق فرانس
ــه مردم  ــه حتى تكمه البس ــال 1662م آمده كه پليس فرانس مربوط به س
ــتگان به  ــراف و وابس ــى مى كرده و چنانچه «مردمى غير از اش را نيز وارس
خانواده ى سلطنتى و عوامل حكومت تكمه مفضض (آب نقره داده شده) به 
قباى خويش دوخته بود، او را جريمه مى كرد.» يكى ديگر از وظايف پليس 
فرانسه در آن زمان باز كردن و خواندن نامه ها و نوشته هاى خصوصى مردم 
ــتماتيك با سازمان متشكل و لباس متحدالشكل  بود. پليس حرفه اى سيس
(يونيفرم) براى اولين بار در نيمه اول قرن نوزدهم در انگلستان به وجود آمد. 
تا به بى نظمى هاى حاصل از مراحل اوليه انقلاب صنعتى در آن كشور پايان 

دهد. (همان ص 27و 28) 

تشكيلات نظميهّ در ايران قبل از اسلام
ــان مى كند، هيچ نكته اى  ــنده دباره ى مادها بي از تمامى مطالبى كه نويس
ــت كه نشان دهنده ى وجود نيروى پليس و انتظامات در آن دوره باشد.  نيس
ــتنباطى براى وجود همچو نيرويى   ــايد تنها مطلبى كه از آن مى توان اس ش
ــد كه درباره ى اقدامات ديااكو يا ديوكس اولين شاه ماد  ــت، آنجا باش داش
ــد: «در سراسر منطقه اى كه حكومت مى كرد جاسوسانى از طرف  مى نويس
ــنيدن گفته هاى مردم بود.» (همان،  او مأمور بودند و كار آن ها نظارت و ش
ــتان ازجمله مادها  ــد كه در دوران باس ــايد چنين به نظر مى رس ص36) ش
ــرزمين را داشت  ــور و س تفاوت بين نيروهاى ارتش كه وظيفه دفاع از كش

ــم و انتظامات در  ــه در اصل وظيفه ى آن ايجاد نظ ــا نيروى انتظامى، ك ب
ــن نيست. نويسنده در بسيارى از موارد خلط  داخل مرزها بود، چندان روش
مبحث نموده و همچنان كه خود مدعى است به دليل كمبود منابع نتوانسته 
آنچنان كه بايد و شايد اطلاعات درستى به خواننده منتقل كند. ولى حداقل 
مى توانست با توجه به نوشته هاى هرودوت و ديگران به اين ارزيابى برسد 
ــظ نظم در داخل و نيروى  ــته چندان تفكيكى بين نيروى حاف كه در گذش
مدافع دربرابر دشمن خارجى وجود نداشته است. در ارتباط با نيروى انتظامى 
ــتر در  ــت كه اين نيرو بيش ــت، اما بايد توجه داش هرچند اين واژه جديد اس
ــرارت هاى  ارتباط با مقابله با ناامنى هاى داخلى، جلوگيرى از دزدى ها و ش
ــت. بايد تفاوتى بين آن و نيروى ارتش حتى در جنگ هاى  داخلى بوده اس
داخلى (سركوب شورشيان داخلى) و خارجى(كشورهاى همسايه) قائل شد.

نويسنده چنين آورده كه كورش در ابتداى حكومت خود يك سازمان ادارى 
ــيع ايجاد كرد و براى هر منطقه حاكمى فرستاد كه ساتراپ يا به زبان  وس
ــتروپاون) ناميده مى شد. مهم ترين وظيفه اينان حفظ امنيت و  يونانى (خش
ــرقت بود.  ــراى عدالت و جلوگيرى از هرنوع جنايت و س ــذ ماليات و اج اخ
كمبوجيه سازمان منظمى را كه افراد آن مجهز و مسلح بودند براى مبارزه 
ــت هفت قاضى را  ــود آورد. او براى اجراى عدال ــارقان بوج ــا جانيان و س ب
ــكيلات امنيتى  ــايد مهم ترين تغييرات و تش ناظر نمود. (همان، ص 41) ش
ــوش اول به وجود آورده  ــلام ايران داري ــى را در تاريخ پيش از اس و انتظام
باشد، تشكيلاتى كه مدت ها بعد از او دوام يافت. داريوش به اجراى عدالت 
ــت:  ــته اى چنين آورده اس اهميت زيادى مى داد، چنانكه خود در سنگ نبش
ــتم، نه مرا ميل (است) كه (شخص) ضعيف از طرف  ــت نيس «بدى را دوس
ــود.» (توانگر زمين، 1386،ص73) او كشور خود  توانا (به او) بدى كرده ش
را به سى ايالت تقسيم كرده بود. به گفته نويسنده ى كتاب، هركدام از اين 
ــكيلات ادارى و پليس و نظميه مخصوص به خود بودند.  ايالات داراى تش
ــاه) مدام بين نقاط حساس  ــم و گوش ش اما داريوش عده اى را به نام (چش
ــا به او گزارش دهند. اين افراد در امور  ــزرگ امپراتورى مأمور مى كرد ت و ب
ــتند. (تهرانى  ــئوليت داش ــه و حفظ امنيت و مبارزه با جنايتكاران مس نظميّ
شفق، همان، ص42) علاوه بر اين به گفته پيرنيا: «سردبيرى كه نزد والى 
يا خشترپوان بود اجراى احكام را تفتيش مى كرد و مؤسسات امنيت عمومى 
ــعبه ى اطلاعات و خبرنگارى به توسط او مركز را از مجارى امور مطلع  و ش

مى نمودند.» (پيرنيا، 1370،ص164)
ــه «به علت طولانى بودن زمان حكومت داريوش بزرگ،  در كتاب آمده ك
امور نظميّه كاملاً جايگاه خود را بازيافت، مخصوصاً گارد جاويدان كه علاوه 
ــاس نظم امور داخلى  بر حفظ انتظام امور كاخ ها و دربار، در زمان هاى حس
ــأله  ــفق، همان، ص43) البته اين مس ــت.» (تهرانى ش را هم بر عهده داش
ــنده موارد و مصاديقى در اين ارتباط ذكر  ــن نيست و نويس چندان هم روش
ــاراتى كه در متون در مورد ارثى بودن مشاغل در عصار  نكرده است. با اش
گذشته شده مى توان نتيجه گرفت كه امور مربوط به انتظامات و پليس نيز 
در دوره هاى قبل از اسلام و همچنين كماكان در عصار اسلامى ارثى بوده 

و از پدر به پسر منتقل مى شد.
ــفانه نتوانسته بين نيروهاى انتظامى  ــد، نويسنده متأس همچنان كه گفته ش
امنيتى پليس و ارتش در دوره هاى پيش از اسلام حتى در عصر هخامنشى 
ــاراتى را در  ــى اش ــود. اما مطالعه در متون عصر هخامنش تفكيك قائل ش

نظميّه در تاريخ
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ــد. مثلاً  ــار ما قرار مى دهد كه به خوبى مى توان اين تفكيك را قائل ش اختي
ــى را  ــپاه هخامنش ــتانى ايران» س ريچارد. ن. فراى در كتاب «ميراث باس
ــاهى هخامنشى  ــيله اى براى نظارت كردن و برقرارى نظم در شاهنش وس
ــى از پادگان الفانتين واقع در مصر  ــد. (فراى،1368،ص176) اما وقت مى دان
بحث مى كند، كه اين پادگان به وسيله ى مهاجران يهودى مزدور هخامنشى 
ــد. از اين كه در آن جا  ــا مردم محل مى گوي ــط آن ها ب ــد، از رواب اداره مى ش
دادگاه هاى كشورى و لشكرى جداگانه اى بوده. شايد بتوان گفت كه پليس 
و نيروى انتظامى بيشتر به امور كشورى مربوط مى شد، و تعبيرى كه فراى 
ــورى به همان تشكيلات پليس  ــد. دادگاه هاى كش به كار برده به جا مى باش
برمى گردد و دادگاه هاى لشكرى به امور مربوط به سپاهيان و ارتش و اين 
به خوبى تفكيك بين اين دو نيرو را از هم نشان مى دهد.( همان، ص178)
اطلاعات نويسنده درباره اشكانيان اندك است. او مى نويسد هرچه تفحص 
كردم در اين سلسله سازمان مجّزايى را به نام پليس و نظميّه درون شهرى 
ــهرهاى خود از  ــكانيان براى حفظ نظم در داخل ش نيافتم. به نظر وى اش
ــاد براى كنترل و  ــد و در موارد خيلى ح ــتفاده مى كردن افراد پياده نظام اس

ــبك اسلحه تحت  ــواره نظام، س ــات و بى نظمى از س جلوگيرى از اغتشاش
عنوان گارد مخصوص كمك مى گرفتند. ( تهرانى شفق، همان، ص48) در 
ــانى يك قسمت از پياده نظام به نام (بايگان) تحت نظر رئيس  دوران ساس
ــهرها، حومه و  ــت كه وظيفه آن حفظ نظم و امنيت ش هر منطقه قرار داش
دهات اطراف بود. اين افراد مسلح، كه معروف به نيزه داران بودند به عنوان 
ــروز را انجام مى دادند.  ــحنه» يا پليس ام ــن نظم و امنيت كار «ش حافظي
ــپاهيان و نظميه خود حقوق ثابتى برقرار كرد. او خود  ــيروان براى س انوش
ــخصه به امور قضائى رسيدگى مى كرد و به نوشته ى نويسنده شخصاً  به ش
عارضين را مى پذيرفت و احكامى را كه صادر مى كرد، به وسيله ى مأمورين 
نظميّه در اقصى نقاط بلاد ايران به مورد اجرا مى گذاشتند. (همان، ص52) 

شُرطه و نظميهّ در ايران دوره ى اسلامى
در كتاب «نيروى انتظامى سه هزار ساله ى ايران» از بين دوره هاى اسلامى 
ــاراتى در رابطه با نيروى انتظامى عصر اموى و سامانى شده،  ايران فقط اش
ــرعى،  ــلامى چون مجازات هايى از قبيل اعدام، حد ش ــداى دوره اس در ابت

به نظر مى رسد در دوران باستان ازجمله دوران مادها، تفاوت 
بين نيروهاى ارتش كه وظيفه دفاع از كشور و سرزمين را 
داشت با نيروى انتظامى، كه در اصل وظيفه ى آن ايجاد نظم 
و انتظامات در داخل مرزها بود، چندان روشن نيست



149
اره 

شم
 - 

138
9  

مهر

41

شلاق و جريمه نقدى، فورى و در محل وقوع جرم به اجرا درمى آمد، نيازى 
ــى بود كه در  ــفيان اولين كس ــت. معاويه بن ابوس هم به زندان وجود نداش
حكومت اسلامى زندان ايجاد كرد، و تشكيلاتى به نام «شُرطه»پايه گذارى 
ــت و زندان مخصوص  ــتر جنبه ى سياسى داش ــازمان بيش نمود. اما اين س
ــد دوره بنى اميه فعاليت  ــى هم مانن ــن حكومت بود. در عصر عباس مخالفي
ــى از  ــام مى گرفت. در اين زمان امور سياس ــرطه ها زير نظر قاضى انج شُ
ــى و عمومى  ــته سياس ــرطه ها تقريباً خارج، و زندان ها به دو دس وظايف شُ
تقسيم شده بود. مجازات هاى كوچك و تخلفاتى مانند بدمستى و مزاحمت 
ــيدگى مى شد. مأموران شُرطه بومى  ــرطه پيگيرى و رس و غيره از طرف شُ
ــاز در مواقع لزوم حتى آنان  ــدند. در صورت ني بودند و كمتر تعويض مى ش
ــه  ــرطه از س ــتگاه شُ از افراد اهل محل كمك مى گرفتند. به طور كلى دس
قسمت به وجود آمده بود، شُرطه روز، شُرطه شبگرد، شُرطه محافظ زندان و 

زندانيان. (همان، ص56تا58)
ــرطه دوره ى سامانى در كتاب «نيروى انتظامى سه هزارساله ى  در مورد شُ
ــدادى غلام و نگاهبان  ــامانى تع ايران» مى خوانيم كه هريك از امراى س

ــان با امير حرس بود، حكومت  ــتند كه فرماندهى و رياستش ــخصى داش ش
پايتخت، شهر بخارا هميشه از طرف امير سامانى بر عهده ى كسى گذاشته 
مى شد كه به «صاحب شُرطه» معروف بود. در هر شهرى كهن دژ يا ارگ 
ــتحكم و قديمى وجود داشت. در برخى از شهرها زندان و پاسگاه  قلعه مس
ــهر در كهن دژ بود. ديوان صاحب شُرط «ديوان  امنيتى و اقامتگاه حاكم ش
شُرطه» كه برقرارى نظم و امنيت در شهرها و اجراى احكام ديوان قضا را 
ــبيه نيروى انتظامى امروز بود. رئيس اين ديوان،  بر عهده داشت، تقريباً ش
صاحب شُرط خوانده مى شد، و زير نظر او شُرطيان «گروهى از سپاهيان كه 
با علامت هاى مشخص بودند» انجام وظيفه مى كردند. (همان،ص 62و63) 
ــاره اى به  ــنده كتاب مطالب خود را به طور كلى بيان كرده و هيچ اش نويس
ــله مراتب در نيرو هاى انتظامى اين دوران  حدود وظايف و اختيارات و سلس
ندارد. هرچند در دوره قبل از اسلام به علت فقر منابع، مشخص كردن اين 
ــارات فراوان از روابط و  ــكلى است. اما در دوره ى اسلامى اش امور كار مش
ــرطه) با ساير دواير و ديوان هاى دولتى  مناسبات بين تشكيلات پليس (شُ
ــفانه نويسنده كتاب به دليل عدم شناخت صحيح از منابع  وجود دارد. متأس

در زمان ناصرالدين شاه نظميّه حالت كلاسيك 
و منظمى به خود گرفت و قانونمند شد كه اين 
قانونمندى ريشه در نظام نامه و كتابچه كنت 
دومونت فورت داشت

نظميّه در تاريخ
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به اين موارد اشاره ندارد؛ در حالى كه مثلاً در منابع نقل شده كه بار ها ارباب 
شريعت تلاش داشته اند كار هاى شُرطه و پليس را زير نظارت خود درآورند 
ــهرها هميشه مأمورانى را بر كارهاى پليس و اهل  و يا برخى از خلفا در ش
شُرطه به عنوان شاهد مى گماشتند. (متز، 1377،ص263) همچنين روابط 
بين قاضى و رئيس شُرطه و دخالت حاكمان و پادشاهان وقت در اين امور 

كه گاهى منجر به صدور احكام خاصى مى شد. (همان، ص264 و412)
در دوره ى اوليه اسلامى و عصر حكومت هاى متقارن، آن گونه كه در منابع 
آمده براى تشكيلات نظميّه و پليس و سلسله مراتب داخل اين تشكيلات، 
اصطلاحات و تعابير مختلف بكار رفته، از جمله در عصر طاهرى و صفارى 
ــرطه»  ــراق و فرمانده نظامى بغداد را «والى الحرب والشُ ــواد و ع رئيس س
مى گفتند. (فراى، 1363،ص87) در عصر سامانى به ديوان رئيس نگهبانان 
ــرطه) و به ديوان رئيس انتظامات (محتسب) مى گفتند.  شاهى (صاحب شُ
ــود كه حق بازجويى  ــب الحرس رئيس تأمينات ب ــان، ص126) صاح (هم
ــان، ص412) تفكيك وظايف و  ــت. (متز، هم و تحقيق از زندانيان را داش
ــا در دوره هاى اوليه  ــس در هريك از حكومت ه ــله مراتب ادارى پلي سلس
ــت. چرا كه وظايف بين صاحب الشُرطه و صاحب  ــلامى كار سختى اس اس
الحرس در منابع از هم تفكيك نشده و گاهى اوقات وظايف پليس يا نيروى 
انتظامى را شُرطه مأموران حفظ نظم يا الحرس نگهبان كاخ ها با هم يكى 
گرفته اند. در حالى كه وظايف اينان از هم جدا بوده است. شايد همه ى اين 
موارد جزو وظايف پليس بوده كه به صورت هاى مختلف به كار رفته است. 

(اشپولر،1379،ص122تا126)
نيروى انتظامى در دوره ى اسلامى سلسله مراتبى داشته و موظف به انجام 
وظايفى بوده است. با تحليل اشاراتى كه در منابع آمده، مى توان پى برد كه 

احتمالاً صاحب الشرطه به عنوان مقام مافوق بر امير السوق كه رئيس عالى 
ــب زير نظر امير السوق بر امور جارى  ــت مى كرد و محتس پليس بود رياس
كسب و تجارت نظارت داشت، و مأمورانى در شهرهاى بزرگ تحت عنوان 
ــب عهده دار نظارت بر  ــت كه هر كدام تحت امر محتس عريف (امين) داش

صنف هاى خاصى بودند. (فراى، همان، ص279)
در دوره مغول هميشه يكى از فرماندهان سپاه كه «شحنه» ناميده مى شد، 
ــه را بر عهده  ــظ امنيت و امور نظميّ ــاى چنگيزى» حف ــر قانون «ياس براب
ــرطه گرديدند و زير نظر صاحب ديوان،  ــحنه ها جايگزين شُ مى گرفت. ش
ــهرها  ــئول حفظ انتظامات و امنيت ش ــئول بوده و نواب آن ها هم مس مس
ــفق، همان، ص 65) در عصر صفويه سازمان مأمور نظم  بودند. (تهرانى ش
ــوان بيگى» كه همان مقام  ــه در پايتخت زير نظر «دي ــى و نظميّ و نگهبان
وزارت دادگسترى امروزى باشد، قرار گرفت. ديوان بيگ موظف به گزارش 
ــاه مانند قاضى بزرگ به شمار مى رفت.  امور قضائى و جزائى بود و بعد از ش
ــى عالى ترين  ــت كه ديوان بيگ ــان، ص68) راجـر سـيورى معتقد اس (هم
ــت. در اواخر عصر صفويه  ــد صفويه بوده اس ــتينافى در عه محكمه ى اس
ــوراى امرا  ــمار مى آمد و به عضويت ش ــى از «امراء عظام» به ش ديوان بيگ

پذيرفته شد. (سيورى، 1380،ص172)
مأمورين انتظامى و نظميّه چى هاى دوره ى صفويه عبارت بودند از:

1ـ داروغه (تركى=پاسبان شهر) كه رئيس نظميّه شهر در آن زمان بود، و در 
جايگاه رئيس يا فرمانده انتظامى (امروزى) و يا رئيس شهربانى و ژاندارمرى 
ــهر و حومه، تا اندازه اى در امر  عمل مى كرد. داروغه علاوه بر حفظ نظم ش
ــبگردان (عسس ها)  قضايى و جزايى هم مداخله مى كرد. مأمورانى چون ش
كه به آن ها گزمه يا گزگ مى گفتند، زير نظر وى انجام وظيفه مى كردند. 

ــب بود، وظيفه او دستگيرى دزدان خانه و  ــب، مسئول امنيت ش 2ـ مير ش
دكاكين بود و از نظر مقام مستقيماً زير نظر داروغه قرار داشت.

3ـ كشيك چى، چون در آن عصر هر محله در و دروازه مخصوص داشت، 
ــته  ــيك چى ها «نوبت چى و نگهبان» بس اين درها و دروازه ها از جانب كش
ــد و شب ها از آن مراقبت و حراست مى شد. نويسنده ذكر مى كند كه  مى ش
ــت پنج قرن از تشكيل دولت صفويه، هنوز هم «درسازمان ها  با وجود گذش
ــيك استفاده  ــيك چى و كش ــلح ما» مردم از نام كش و ادارات و نيروى مس

مى كنند. (تهرانى شفق،همان، ص74)
4ـ كلانتر، وظيفه او تعيين كدخدا و رؤساى اصناف، ريش سفيدان محلات 
و اداره ى آن ها بود. همچنين به شكايات كسبه و اصناف رسيدگى مى كرد. 
تاورنيه گوشزد مى كند كه كلانتر هر شهر را شاه انتخاب مى كرد و كلانتر 
فقط در برابر شاه پاسخ گو بود و وظيفه او حمايت از مردم دربرابر بيدادگرى ها 
ــام ديگرى كه در  ــيورى، 1366، ص164) البته مق ــم حكام بود. (س و ظل
ــنگ ها و اندازه هارسيدگى  عصر صفويه به امور اصناف، اوزان و مقادير و س
ــب بود. (رستم الحكما،1352،ص483) ظاهراً در اواخر عصر  مى كرد، محتس
ــد.  ــد و وظايف آن هم به كلانترها واگذار ش ــوى اين مقام برچيده ش صف

(همان،ص210)
5ـ احداث ها، مأمورين تجسس و جلب متهمين و مظنونين بودند. آن ها زير 

نظر داروغه عمل مى كردند.
6ـ قره سواران، تشكيل قواى قره سوار در اواخر سلطنت صفويه در زمان شاه 
ــارقين و حفظ تأمينات راه ها  عباس دوم صورت گرفت. كار آن ها تعقيب س
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بود. درهر ولايتى عده اى بودند كه به نام راه دار و «قره سوار» معروف شدند. 
(تهرانى شفق،ص 71تا75) 

نويسنده ذكر مى كند كه در عصر نادر شاه و كريم خان زندتغييرات چندانى 
ــخنى از  ــداد. لذا در اين كتاب س ــازمان هاى مملكتى روى ن ــه س در زمين
ــكيلات پليس در عصر افشاريه و زنديه نيست. اما دقت در منابع نشان  تش
ــه در دوران زنديه صورت گرفته  ــد در اين عرص ــد كه تغييراتى چن مى ده
ــهر  ــئول امنيت و نگاهدارى ش بود. بطورى كه مثلاً داروغه به عنوان مس
ــام وظيفه مى كرد، و  ــر نظر كلانتر انج ــوده و خود داروغه زي ــلات ب و مح
ــب سرپرستى داشت. ــب و نقيب و مير ش ــوى ديگر داروغه بر محتس از س

(ورهرام،1368،ص124) 

نظميهّ وپليس در دوره ى قاجار و عصر جديد
ــبيه به دوره ى زنديه و تا  ــكيل دولت قاجار، نظميّه بيشتر ش در ابتداى تش
ــدودى عصر صفويه بود. در كتاب آمده كه در آغاز دولت قاجاريه قاسـم  ح
خان دولو با صد تفنگچى به كوتوالى تهران رسيد. كوتوال به معناى قلعه بان 
ــد. او مى نويسد: «درحقيقت قاسم خان  ــهر باش و دژبان آمده، كه حاكم ش
دولو را بايد نخستين رئيس شهربانى پايتخت در آن ازمنه بدانيم.» (تهرانى 
ــفق، همان،ص79)در هر محله ى تهران يك نفر بنام «كدخدا» مسئول  ش
اداره محله بود. كدخدايان به شكل انتخابى از طرف مردم محلات برگزيده 
ــفيد را به كمك خود مى طلبيد. كدخدا  ــدند. هر كدخدا چند ريش س مى ش
ــع مى كرد و به يارى  ــفيدان از محل جم ــى را با كمك اين ريش س جوانان
آن ها امنيت برقرار مى نمود. گزمه شبگرد و مير شب هم در نظميّه اشتغال 

داشتند، كه بيشتر در بازار پاس مى دادند.    
ورهرام سلسله مراتب نظميّه در ابتداى دولت قاجار را چنين آورده: تحت نظر 
حاكم، داروغه يا رئيس پليس بود و بعد كلانتر يا شهردار و كدخدا كه رئيس 
ــالخورده دهكده بود. (ورهرام، 1368،ص83)  ــهر و يا مرد س حوزه اى در ش
شايد گزارش دقيق تر از اوضاع پليس و نظميّه در ابتداى دولت قاجار و عصر 
ــيم. او مى نويسد: «در  ــاه را مديون سرهنگ گاسپار دروويل باش فتحعليش
ــاور حقوقى، وكيل دعاوى و بازپرس و دادستان اثرى نيست.»  ايران از مش
ــتيناف انجام مى شد. وظايف پليس و رسيدگى به  قضاوت فورى و بدون اس
ــا در بازار ها و مكان هاى خاصى  ــات مردم با داروغه ها بود. داروغه ه منازع
ــيدگى مى كردند. البته  ــليم شكايت، به جرم رس ــتند به محض تس كه داش
رسيدگى به جرائم بزرگ تر بر عهده ى قاضى بود. (دروويل، 1387،ص188) 
ــد حكام و رؤساى پليس بودجه اى براى دادن غذا به  او همچنين مى نويس

زندانيان نداشتند. (همان، ص 192) 
ــهرها توجه ويژه اى نمود. او  ــيد، به امنيت ش وقتى اميركبير به صدارت رس
ــيس و براى دروازه ها  در تهران «قراولخانه» هايى در محلات مختلف تأس
نگهبانانى گماشت. بعد از اميركبير ميرزا حسين خان سپهسالار در تعقيب 
اصلاحات امير، قراواخانه ها را مجدداً احيا كرد و به گفته نويسنده كتاب، گويا 
عنوان «نظميّه» را او اولين بار براى سازمان انتظامى به كار برده و در شمار 
ــازمان شخصى  ادارات وزارت داخله قرار داد. اولين رئيس نظميّه در اين س
به نام «محمدعلى خان» از نخستين فارغ التحصيل هاى دارالفنون بود كه 
ــرتيپى به رياست نظميّه رسيد. از كارهاى ديگر  به اروپا اعزام و با درجه س
ــنده به نقل از كتاب «حقوق  ــيس اداره خفيه نگارى بود. نويس اميركبير تأس

بگيران انگليس در ايران» اثر اسـماعيل رائين مى نويسد: هدف اميركبير از 
ايجاد اين اداره، اطلاع از كارهاى دولتى ها و گردنكشان و متنفذين داخلى 
بود. امير عده اى «خفيه نويس» را در پايتخت و ولايات به اين كار گماشت. 
(تهرانى شفق، همان، ص83) تشكيلات كسب اطلاع امير در آن زمان به 
«منهيان امير» معروف شد. البته آنچه نويسنده از اقدامات اميركبير مى آورد 
و مصاديقى كه ذكر مى كند، مربوط به كنترل فعاليت هاى بيگانگان، به ويژه 
ــر در ارتباط با امنيت  ــت و كمت ــفارت هاى روس و انگليس در ايران اس س

داخلى مى باشد. 
ــه دوره ى  ــبك پليس هاى غربى ب ــار به س ــيس نظميّه اولين ب ــا تأس ام
ــفر فرنگ او و آمدن «كنت دومونت فورت» به ايران  ــاه و س ناصرالدين ش
ــفر دوم خود به فرنگ وقتى از شهر وين  ــاه در س برمى گردد. ناصرالدين ش
ــر «نظم و ترتيب پليس وين قرار مى گيرد و  ــد كرد، خيلى تحت تأثي بازدي
ــيار اين نظم را مى پسندد.» لذا از امپراتور اتريش مى خواهد تا افسرى  بس
ــران اعزام كند. دولت اتريش  ــراى آموزش و ايجاد چنين نظمى به اي را ب
ــال 1879و/1295ه  ــز كنـت دومونت فـورت را معرفى مى كند. او در س ني
ــروان  ــخص نام برده يك س ــه ايران آمد. (همان، ص 93) ظاهراً ش ق ب
ايتاليايى فرارى از وطن بود. (حكيمى،1374،ص50) كنت قراولخانه ها را 
ــازماندهى جديدى را براساس سازمان پليس وين بنيان  منحل كرده و س
ــورمه اى سير و يقه  ــت. يونيفرم نظميّه چى ها در اين زمان نيم تنه س گذاش
بلند و بسته، با دكمه برنجى شير و خورشيد، شلوار آبى كم رنگ و كلاهى 
از پوست، با نشان شير و خورشيد بود. شاه لقب نظم الملك را به كنت داد 
ــا درجه امير تومانى او را رئيس كل اداره پليس (نظميّه) نمود. (تهرانى  و ب

شفق، همان،ص 97)
كنت دومونت فورت گزمه ها را پليس نام نهاد. ظاهراً او اولين نظميّه چى در 

نظميّه در تاريخ
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ايران بود كه به اصطلاح به پرونده سازى پرداخت. وى براى خوش آيند شاه 
سالى لاقل سه بار رنگ و فرم لباس نفرات پليس را تغيير مى داد. (حكيمى، 
ــت كنت با  ــاب به رياس همان، ص 52) در اين زمان اداره ى پليس و احتس
ــاران و رؤساى محلات شهر  يك معاون و يك نفر تحويل دار كل و مستش
ــامل اداره مسروقات و اداره مجلس و  (كلانتران) و كلانتر اداره نظميّه و ش
شعب استنطاق و دعاوى و جنايات محاكمات روى هم رفته تعداد نفرات آن 
460 نفر عضو (عضو ادارى و پليس) و 260 نفر اجزاء احتساب بود. (شميم، 
1370،ص 342) هرچند در زمان كنت هم «روى هم رفته تشكيلاتى نبود، 
اما نظميّه وجود داشت و اسم آن براى ايجاد ترس و وحشت و ارعاب اهالى 
ــاه نظميّه يك حالت  ــه هر حال در زمان ناصرالدين ش ــى مى نمود.» ب كاف
كلاسيك و منظمى به خود گرفت و قانونمند شد كه اين قانونمندى ريشه 

در نظام نامه و كتابچه كنت داشت. (تهرانى شفق، همان،ص100) 
ــقوط محمدعلى شاه و فتح تهران  ــال 1327ه ق/1288ش بعد از س در س
ــروطه خواهان، يپرم خان ارمنى، يكى از سران مجاهدين، به  ــت مش به دس
ــريا به  ــش كميس ــد. يپرم خان، تهران را به ش ــت نظميّه منصوب ش رياس
اسامى ذيل تقسيم كرد: 1-كميسر محله چاله ميدان،گذر يحيى خان، خانه 
ــر محله عودلاجان، سر سه راه پامنار 3- كميسر بازار،  وقايع نگار 2- كميس
عباس آباد 4- كميسر داروغه، كوچه چهارسوق كوچك 5- كميسر سنگلج، 
خيابان فرمانفرما 6- كميسر شهرنو.  وقايعى كه در هريك از اين محلات 
ــرهاى همان محل ارجاع داده مى شد. از اقدامات  اتفاق مى افتاد، به كميس

ديگر يپرم تشكيل پليس سوار بود كه به نام امنيه و ژاندارم معروف شد. 
ــى خان علاءالدوله  ــت وزرائى محمدعل ــال 1291 ش در زمان رياس در س
ــاران خارجى براى سروسامان دادن به امور  ــتخدام مستش دولت به فكر اس
نظميّه افتاد. لذا وست داهل (VESTE DAHAL) با يك هيأت مستشارى 
ــدند. وست داهل و همكارانش پس از  ــوئد استخدام و به ايران وارد ش از س
ــه ماه مطالعه و بررسى، به آموزش افسران و نفرات نظميّه اولويت دادند  س
ــگاه يكى براى نفرات و ديگرى براى افسران تأسيس كردند و  و دو آموزش
ــبان «آژان» جديد استخدام نمودند. (همان، ص104) وست داهل  300 پاس
با مستشاران سوئدى در مدت چهار سال و اندى موفق به انجام اصلاحات 
ــى نكرد. (حكيمى، 1371،  ــدند. اما وضع زندان ها تغيير چندان در نظميّه ش

ص226) 
در كودتاى1299 رضاخان اولين هدف را اداره نظميّه و كميسارياها قرار داد 
ــاختمان را  ــقف س و به قرارگاه مركزى نظميّه در ميدان توپخانه حمله و س
با توپ ويران كرد. (تهرانى شفق، همان،ص 111) نظميّه كم كم از وزارت 

داخله منتزعه و زير امر وزارت جنگ قرار گرفت. رضاخان در سال 1302 به 
خدمت سوئدى ها پايان داد و سرهنگ محمدخان درگاهى، افسر ژاندارمرى 
را به رياست نظميّه منصوب كرد. در زمان رياست ركن الدين مختار در سال 
ــد از جمله تغيير نام نظميّه  1314 دگرگونى هاى زيادى در نظميّه ايجاد ش
ــهربانى و نام هاى درجات و سازمان ها و ادارات نيز به  ــمى به ش به طور رس

ترتيب زير تغيير كرد: 
ــور/  صاحب منصب=پاي ــاريا=كلانترى/  كميس ــهربانى/  ش ــه=  نظميّ
ــيار2/  دوم=پاس ــرهنگ  س  /1 ــيار  سرهنگ=پاس ــرپاس/  سرتيپ=س
سرگرد=ياور/ سلطان (سروان)=سربهر/ نايب اول (ستوان يكم)=رسدبان1/ 
ــتوان سوم)=رسدبان  ــدبان 2/ نايب سوم (س ــتوان دوم)=رس نايب دوم (س
ــت (گروهبان  ــبان 1/ وكيل راس ــى (گروهبان يكم)=سرپاس 3/ وكيل باش
ــبان 3/  سرپاس ــوم)  س ــان  (گروهب ــپ  چ ــل  وكي ــبان 2/  دوم)=سرپاس
ــبان/ اداره تأمينات=آگاهى/ اداره اطلاعات=سياسى/ اداره پليس  آژان=پاس
اونيفورمه=سركلانترى/ اداره محاسبات=حسابدارى/ اداره محبس=زندان/ 
ــنل  ــجلات و پرس ــر/ اداره س ــى/ اداره كابينه=دفت ــش =بازرس اداره تفتي
=كارگزينى/ اداره پاسپوت،تذكره= گذرنامه/ اداره آلات ناقله= عبور و مرور، 
ــرت و ملزومات=  ــى و رانندگى/ اداره صحيه=بهدارى/ اداره مباش راهنماي

كارپردازى
ــى كه از زمان آيرم رئيس قبلى نظميّه  در زمان مختا، اداره ى پليس سياس
ــد. اداره ى پليس  ــيار نيرومند ش ــاه، آغاز به كار كرده بود، بس ــان رضاش زم
ــى چهارصد نفر عضو و عده ى زيادى خبرچين داشت. پس از اداره ى  سياس
ــهربانى كل بود.  ــى، اداره ى زندان يكى از فعال ترين ادارات ش پليس سياس
(حكيمى، همان، ص246) در زمان پهلوى دوم بر اثر درگيرى هاى سياسى 
ــت به ويژه در تهران و بالا رفتن درصد جرائم،  ــى و افزايش جمعي و اجتماع
ــال 1329 در كلانترى ها شعبات آگاهى تشكيل گرديد. در كنار اداره  در س
ــخيص هويت داير شد. به سبب گسترش و توسعه شهرها،  آگاهى اداره تش
كلانترى هاى آگاهى در قسمت هاى مختلف شهر تأسيس شد. در هر اداره 
آگاهى، كلانتران تجسس و گشت انتظامى به وجود آمدند كه هر كلانترى 
ــئول رسيدگى به  ــعبه اى از اداره آگاهى گرديد. و هر كدام مس ــئول ش مس

كشف جرمى شدند. 
ــى و رانندگى درهم  ــازمان پليس تهران و اداره راهنماي ــال 1341 س در س
ادغام شدند، و سازمان جديدى به نام شهربانى استان مركز، به وجود آمد و 
آن شهربانى هاى 12 شهرستان استان مركزى را دربرگرفت. در سال1349 
شهربانى استان مركز، در زمره گروه انتظامى شهربانى كشور قرار گرفت. اما 

نويسنده متأسفانه نتوانسته بين نيروهاى انتظامى 
امنيتى پليس و ارتش در دوره هاى پيش از اسلام حتى در 
عصر هخامنشى تفكيك قائل شود
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ــت و پليس تهران همانند سابق شد. از واحدهاى  پس از چندى منحل گش
ــهرى  تابعه پليس تهران واحدى به نام خدمات بود كه نام قبلى آن گارد ش
ــت از وزارت خانه ها و  ــد. وظيفه اين واحد حفظ انتظامات و محافظ مى باش
ــدى به نام كماندوى  ــال 1328 واح ــات دولتى بود. همچنين در س مؤسس
پليس در اداره پليس تهران بوجود آمد كه بعدها به نام گردان امدادى ناميده 
شد. وظيفه آن پشتيبانى از كلانترى ها و حفظ انتظامات در ميادين ورزشى 
ــمى خارجى بود. (تهرانى  ــير مقامات و مهمانان رس و حفظ نظم در خط س

شفق، ص 120تا123)
پس از پيروزى انقلاب در سال 1357 با اينكه شهربانى با شماى سازمانى 
ــين به كار خود ادامه داد، به جهت آرامش مردم و ايجاد نظم و امنيت  پيش
ــروع به كار كرد.  ــى يا نيروى انتظامى انقلاب ش ــهرى كميته هاى محل ش
ــهربانى هركدام وظايف خود را به طور موازى  ــلامى و ش كميته انقلاب اس
ــهرها و قصبات فعال  انجام مى دادند كه البته ژاندارمرى هم در خارج از ش
بود. سرانجام در تاريخ 70/1/12 با ادغام كميته انقلاب اسلامى و شهربانى 
ــد. اين نيرو  ــكيل ش و ژاندارمرى نيروى جديدى به نام نيروى انتظامى تش
ــه گانه ى قبلى را بر عهده گرفت. البته واحدهاى ديگرى  وظايف نيروى س
ــال 1379 پليس 110  ــد از جمله در س ــروى انتظامى ايجاد ش ــم در ني ه

راه اندازى شد كه باعث كارايى بيشتر نيروى انتظامى شد.
ــاله ى ايران، در بخشى از كتاب به  ــه هزار س ــنده نيروى انتظامى س نويس
ــرا  ــتانى و نظارت او بر ضابطين نظميّه و دادس ــش و تاريخچه دادس پيداي
پرداخته و تغييراتى را كه در اين نهاد از زمان پيدايش در عصر مشروطه و 
وست داهل سوئدى در آن ايجاد شده را بررسى نموده و همچنين كارهايى 
كه با پيدايش عدليه جديد در زمان رضاشاه توسط ميرزا على اكبر خان داور 

انجام شده را پيگيرى نموده است. 
ــه هزارساله ى ايران» هرچند بسيار ساده و روان  كتاب «نيروى انتظامى س
ــنده از به كار بردن كلمات ثقيل و متكلف خوددارى  ــته شده، اما نويس نوش
نكرده و در بيشتر موارد كلماتى از قبيل: صدر الاشعار، معنونه، ابوالمورخين، 
ــنده از برخى منابع  ــت. نقل قول هاى نويس افّاك اثيم، را زياد به كار برده اس

مستقيم و گاهى بسيار طولانى است. 
ــده، كمبود  ــنده متذكر ش ــان بايد گفت هرچند همان گونه كه نويس در پاي
منابع درباره ى اين موضوع به وضوع ديده مى شود؛ اما در عين حال با تمام 
نواقصى كه كتاب دارد، با توجه به اينكه نويسنده سعى كرده يك تشكيلات 
ادارى را در تاريخ طولانى ايران پيگيرى و رديابى كند، كار ارزنده و مفيدى 
انجام داده و آن مى تواند فتح بابى براى پژوهش هاى بيشتر و تخصصى تر 

در اين زمينه و موضوعات مشابه باشد. 
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